
 :»حسين فاطمی« رَسای در و اسفند ۲۹گرامی داشت  با
 ،»کشور سَراسَر عت نفت درملی شدن صن«هٴ کنند پيشنهاد

دادگريهای  آزادی و استقلال،« به هدفمندی نهادينه شدن
که، دولت ملی  ايران زمين سَر تا در سَر »اجتماعی

 پيش گرفته بود مردمی مصدق در

 

 نيست فرهاد جانِ شيرين نگذرد، کسی از تا                         اد نيستفري شرطِ تنها ناله و عاشقی را
 »نيست يک گوشه اش آباد جفای گُلرخان، از           زمين  ايران سَر تا که چون سَر بين، قلبِ"عشقی"

   ميرزاده عشقی   

 آن بازه تاريخی، نهضت ملی در رهبر »مصدق«به  ،کننده آن رَسای پيشنهاد اسفند است و ۲۹ گرامی داشتِ  سخن در
جنبش ناکام  ! چه پيش ازپيش چَشم داشت در دير باز که ملت ايران زمين از »اجتماعی  -تاريخی« انجام خواستی در

محمد رضا « فروخته ای چون دستِ بوميان خود خواست بيگانه و مرداد، با ۲۸ کودتای چه سپس که با مشروطه، و
، »اسلامی استبداد« ورانِ واپسگرای چيره گی گرفتن پای و ۱۳۵۷بهمن  ۲۲ ده شدن قيامراهه کشان چه به کژ ، و»شاه
  نوشتِ باشندگان ايران زمين!؟ رسَ  بر

 گمانی در تاريخ ايران است، که بی گونه شک و »سياسی - اجتماعی« سه رخدادِ بزرگ تاريخی، و هٴ سه دور سخن از
بزرگِ  سرنوشتِ اين سه رخدادِ  می آيد!همسايه ايران بی مانند بشمارسرزمينهای  ديگر هم سنجی با و جهان کم نظير

 دل شيفتگانِ پايه گيری و راهه کشيده می شود، کژبه  به دستِ مزدوران ايرانی آنان تاريخی، به سود بيگانه و
 شاه و ضار شاه، محمد رضا« دَمِ تيغ خون ريزانی چون از ايران زمين، در »مردم سالاری« نهٴ ساما و »استقلال«

  بيگانه ميگردد!؟ غارتگرانِ بومی و همواره سرزمين ايران جولانگاه دزدان و و گذرانده می شوند »خمينیآيت الله 
تيغ  مِ دَ  از »حسين فاطمی« شاه، سپس دَمِ تيغ رضا ميهن دوستانی است که از بسيار يکی از» ميرزاده عشقی«

دَمِ تيغِ  ميهن دوستانی، که از ديگر »داريوش فروهر پروانه و« نيز بهمن ۲۲پی قيام  در شاه و فرزندش محمد رضا
 دو هم سنجی با اسلامی و استبداد هٴ دور گمانی، در گذرانده ميشوند!؟ بی گونه شک و »استبدادِ اسلامی« واپسگرايانِ 

وارد  زمين بيشترايران  بر ، چه جانی، چه مالی و بويژه فرهنگی»سياسی  -جتماعیا« ميزانِ زيانهای »پهلوی« هٴ دور
زنده ياد  دريغ!؟ نکردنی افتاده است، با باور دردناک و تنگنای بسيار زندگی باشندگانِ اين سرزمين در گرديده، و

به روزنامه نگاری  تهران و در آنگاه اصفهان به تحصيل روی آوردن و در نايين زاده و در ۱۲۹۶ حسين فاطمی در
 »ملی مردمی« خارجه دولت امور وزير ۱۳۳۲تا  ۱۳۳۱ از حصيل وفرانسه ادامه ت سپس در رد وروی می آو

ملی کردن نفت  اگر« سخن مصدق بنابر و آن معاون پارلمانی نخست وزير بود پيش از و نعهده داشت بر مصدق را
ن نام حسي و زنده ياد، که آن کس »سپاسگزاری نمود نمود را آن کسی که اول اين پيشنهاد از بايد خدمت بزرگی است،

 کرده های او همهٴ دادگاه  در رضايت کامل داشته، و همه دوران همکاری با او که در افزودن ، وخواند می فاطمی را
سفارت انگليس،  پی کشف مدارکِ جاسوسی در در و ۱۳۳۱اول بهمن  حسين فاطمی در به عهده می گيرد! زنده ياد را

 ه راست بود، دوست بود، شعارش پندار نيک، گفتار نيکملتی ک« می کند ياد و به بستن درب سفارت روی می آورد
  »کرد!؟ استعمار انگليس خُرد را نيک بود، يک چنين ملتی کردار و

 از »خدايی عبد« سوی به هنگام سخنرانی، از و محمد مسعود مزار سَر بر ۱۳۳۰بهمن  ۲۵ در زنده ياد فاطمی ابتدا
 چاقو دستگير شدن، ابتدا و »آمريکا وانگليس « مرداد ۲۸تای کود و پس از ترورمی شود، »فداييان اسلام« اعضأ

 با را او باخته دادگاهِ کودتاگران به اعدام و داد سپس دادگاهی و زخمی و را سخت او می افتند و جان او کشانی بر
به خاک سپردن،  »شهيدان سی تير« جوار در ابن بابويه، پنهان در ميبرند و »اعدام گاه« بهآبان  ۱۹سحرگاهِ  دربرانکا
 خوانده شده است!؟ »گذرگاه رندان جهان« که به

 به زندان و آن دو و وابستگانِ نهضت ملی برگزارمی شود از »رضوی شايگان و« همراه با گفتنی است که دادگاه او
باران آن سحرگاهِ شوم تير در چنانکه نوشته شد و تلاش بسيارانی بی اثر آن بيدادگاه به اعدام و حسين فاطمی در

 ميگردد!؟ 



 اين سفارت که اولی گفته است» پيشين رايت کاردار ،دنيس سِر دبير سفارت انگليس و ،سام فال« زبان کوتاه سخنی از
 اعدام وزير خبر« خاطرات خود دومی در »باشد اعدام بهترين راه حل دستگير شود، ولی شايد برای فاطمی، اگر«...

چهره سياست انگليس  چنين خشم آلود پنجه بر کسی جرأت نخواهد کرد يگرخارجه مصدق به من آرامش داد، چون د
حسين فاطمی هنوز «...که  پاسخ می شنود او شاه، از رضا محمد روزولت از کرميت پی پرسش در ، نيز»بزند!؟

 پاکه چنان وشتی تعين شده که همه ميدانستند،؟ سرن»!دستگير شدن اعدام خواهد شد پس از دستگير نشده ولی... او
رحيمِ  حاج آقا بروجردی، آيت الله« کسانی همچون از و »زنجانی رضا آيت الله سيد« تلاشِ بسيارانی چون فشاری و

 رضا فايده نبخشيد، چنانکه آيت الله بروجردی به آيت الله سيد نمودند و گری کنند و ميانجی خواستن تا »ارباب و...
 نمی تواند کند!؟ کاری شاه هم ضعيف است و نه دارند وکي او از انگليس ها زنجانی گفته بود:
داشتن  به ياد و پير استعمار ترس شاه از اين دوره و گمانی، انگليس بمانند امپرياليسم چيره در بی گونه شک و

رنده حسين فاطمی آنگونه کند که هم برآو مورد زنده ياد در آوردند و بردند، ناگزير بود را سرنوشتِ پدرش، که آنها او
 در است و» اسفند ۲۹گرامی داشت « سخن از مرد!؟ به آن راد هم تسکين بخش کينه خود کينه توزی انگليس باشد و

تلاشِ  و کنون دست آوردها ، و»کشور سراسر در ملی کردن صنعت نفت« هٴ کنند رَسای زنده ياد حسين فاطمی پيشنهاد
 جای دارد پايی شادیِ کودتاگران! بر بيگانه و ان بومی وآماج چپاولگری غارتگر در »مصدق« ملت ايران به رهبری

 زمانی به من رسيد که با مصدق سقوط دکتر خبر« بشنويد که »ايدن«آن رسوايان تاريخ،  خاطرات يکی از زبانِ  از
آن شب  مدتها دريای مد يترانه مشغول استراحت بودم، پس از ميان جزاير يونان در کشتی در پسرم در همسرم و

 استعمارِ  بوميانِ خدمتکارِ  ديگر و» شاه محمد رضا« خيانت است پس از که آشکارا ،»خوشی کردم بسيار خواب
دست افشانی می کنند برای به دادگاه  قدرتِ تاراجگر، نمايندگان دو ديگر ايدن گرديدن و هٴ اين آرامش بهر انگليس و...

اعدامِ سامانه خون ريزانِ کودتاگر، که  زندان و هٴ باخت داد دادگاهی شدگان و ديگر بسيار و پيروانِ او کشاندن مصدق و
زرهی پنهانی  ۲زندان لشگر بوسيله ای در اعدام امکان يافتن تا پيش از وا است! نام حسين فاطمی و جمله زنده ياد از
الله پاکتی به ايشان  کوچه خانه آيت شدن آيت الله، جوانی در آزاد از پس و بدل نوشته هايی کنند و آيت الله زنجانی رد با

 :، که خواسته شده بود»به نام نهضت مقاومت ملی «حسين فاطمی به آيت الله از آن نوشته هايی بود که در ميدهد
 ذکرنشده است ليست کانديداها در نامِ او چرا شکايت که )۱
 نهضت منتشرکند و و نوشته امروز را روزنامه باختر آمادگی دارند »حسين فاطمی« نهضت قادراست ايشان اگر )۲

معتدل  يا به افتضاح بکشيم و را ها اين آيا اين محاکمه چيست؟ در که وظيفه ما مصدق سئوال شود آقای دکتر« از نيز
 عمل کنيم!؟ 
 شدن که يادآور و ت ملی نامه حسين فاطمی را ميخواندجمع جلسه نهضت مقاوم نام آيت الله زنجانی در زنده ياد و

فحشهای  حرفهای کثيف و بختيار ولی دکتر برود" ، که "ولش کنيدن از آقای بازرگان گفته استترين سخملايم «...
 اما د!پاسخی داده نشو به نامه او اين شدن تا بنابر تصميم جمع بر سپس نيز و »فاطمی می کند مرحوم دکتر نثار رکيک

فرموش کنيم، ولی  شما را ديم که عملأآن تشخيص دا در را مصلحت شما« پاسخ به او دارد و آيت الله نمی پذيرد
 تا می گردد روابط اينان قطع اما ،»نداريم.و... ديگری راهٴ روزنام نشر استعداد داريم و روزنامه راه مصدق را

 پخش اعلاميه ای برای تعطيل عمومی آنروزِ  و پچا دستگيری دوباره آيت الله زنجانی به خاطر و ۱۳۳۳ تير ۳۰
حسين  وسيله ای بابه  باره امکان يافتن تا دو ، وستاده شدهزرهی فر ۲ به زندان مور بختيارتي به دستور ريخی وتا

 کند!؟ فاطمی تماس پيدا
رابطه به خواستاری وکيل  حسين فاطمی، سخن دارد در تماس با به زندان فتادن و اين بار زنده ياد زنجانی از
 سرانجام يافتن زنده يادان آزادی، بررسی کردن و پس از سپس آيت الله زنجانی و باشد اعتماد دادگستری که مورد

اينکه آنان به  حقوق دان و اين دو» مردمی ملی و« ارزشهای يادآوری از و »زاده شهيد سرتيپ قلعه بيگی و«
 !؟ نه به پول می انديشيدند و خويشکاری خود

 مورد زنده ياد و در »جوادی حاج سيد صدر« برای زنده ياد» آيت الله زنجانی« خاطرات زنده ياد از هٴ فشرد آنچه بود
 شاه!؟  محمد رضا انگليس و دستور به خواست و باران شدن او سپس تير شدن دادگاه و بر پا نام حسين فاطمی پيش از

 نوشته روشن سازِ  کردن و پروانه ياد روز زاد رَسای حسين فاطمی، از اسفند و ۲۹ روز گرامی داشت در جای دارد
 حسين فاطمی و که راهِ نيکان گزيده داشتند و همرزمش داريوش فروهر و او و همسر ه يادانی چون خودِ جايگاهِ زند

يگران د جويباری است که در« بر اين بوده اند که و »می شناختندن چشمه عدم را مرگ« کهی ونه کساناين گ ديگر
 به مناسبت زاد روز و مصدق مزارِ  سر بر ،»آزادی آفت نبود« بهگشايی داشت اکه فر سخنرانی در .»جريان می يابد

رفتی  پس، اگر حرامی در و پيش است حرم در« سرای پارسی که سخن از پايان ياری می گيرد در احمد آباد، و در او
حسين « دگیِ بزرگانی چونزن مُردگان جای نگيريم و جايگاه خُفتگان و ، با اميد که در»اگرخُفتی مُردی بُردی و
  هِ زندگیِ مان باشد!؟،چراغ را»فاطمی

 



 :اينکه »طه منير« سروده سَرای بزرگ ازپايان با ياری گرفتن  در

 نامداران را جان گُدزان را، نمادِ  بلندی را، فرازِ  ستيغ کوه را، بنگر بنگر

ون رهنم ياد شده، هٴ رودآنچه سُ  ، بنابر»پيداست سَر هرسُوی و زازوی کَ کُ  هر« هايی که از نشانِ سرفرازی بيان و
 است!؟

 ۱۳۹۲اسفند ماه  ۱۸احمد رناسی، 


